
مهری رنجبر/ در سال‌های اخیر، موضوع 
ایجاد و توســـعه زیرســـاخت‌های فوتبال 
ایـــران، بویـــژه ســـاخت ورزشـــگاه‌های 
اختصاصـــی بـــرای باشـــگاه‌های بـــزرگ 
پایتخت، به یکی از چالش‌های اساســـی 
این حوزه تبدیل شـــده اســـت. در حالی‌ 
کـــه فوتبـــال حرفـــه‌ای در جهان بـــر پایه 
درآمدزایـــی و امکانـــات مـــدرن شـــکل 
گرفتـــه، نبود چنیـــن زیرســـاخت‌هایی 
در ایـــران همچنان محل بحـــث و انتقاد 
کارشناســـان اســـت. بهتـــاش فریبـــا، 
پیشکســـوت فوتبـــال، در گفت‌وگـــو بـــا 
»ایـــران« به بررســـی موانـــع و پیامدهای 
این مســـأله پرداختـــه و تأکیـــد دارد برای 
رهایی از مشـــکلات زیرســـاختی باید به 
ســـمت ایجاد ورزشـــگاه‌های اختصاصی 

گام برداریـــم.
بهتـــاش فریبـــا، پیشکســـوت فوتبـــال 
ایران، معتقد اســـت که ساخت ورزشگاه 
اختصاصی برای باشـــگاه‌های بـــزرگ کار 
ســـاده‌ای نیســـت. او می‌گوید: »شـــرط 
داشـــتن  حرفـــه‌ای،  فوتبـــال  حیـــات 
مگـــر  اســـت.  اختصاصـــی  ورزشـــگاه 
می‌شـــود باشـــگاه‌های بـــزرگ اروپایـــی 
حرفه‌ای باشـــند اما ورزشگاه اختصاصی 
نداشته باشـــند؟ البته در همه‌ جای دنیا، 
ورزشـــگاه‌های اختصاصـــی باشـــگاه‌های 
بزرگ را شـــهرداری‌ها می‌سازند و شاید در 
ایران به‌ خاطـــر هزینه‌های هنگفت، این 

اتفـــاق تاکنـــون رخ نداده اســـت.«
وی در ادامه می‌گوید: »ســـاخت ورزشگاه 
اختصاصـــی اســـتاندارد، بودجـــه زیادی 
می‌خواهـــد و شـــاید مدیـــران عامـــل 
استقلال و پرســـپولیس به همین دلیل 
نتوانســـته‌اند اقدام مثبتی انجام دهند، 
اما حالا با آمـــدن هلدینگ‌ها و بانک‌ها، 
شـــاید بتـــوان اقداماتی انجـــام داد. ولی 
باز هم تأکید می‌کنم ســـاخت ورزشـــگاه 
اختصاصی کار آســـانی نیســـت که بتوان 
به‌ســـرعت مراحـــل احداث آن را پشـــت 

ســـر گذاشت.«
او در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه هزینه‌هـــای 
ســـنگین احـــداث ورزشـــگاه اســـتاندارد 
بین‌المللـــی گفـــت: »شـــاید ســـاخت 
ورزشـــگاه اختصاصـــی، بـــدون توجه به 
نتیجـــه در یـــک فصل، راهکار مناســـبی 
باشد، اما نکته اینجاســـت که هواداران، 
هزینـــه برای ســـاخت ورزشـــگاه به جای 
تیم بســـتن را به‌راحتی قبول نمی‌کنند! 
هرچند می‌تـــوان تیمی بســـت که فقط 
در لیـــگ بمانـــد و باقی بودجـــه را صرف 
ســـاخت ورزشـــگاه کـــرد، اما هـــواداران 
از باشـــگاه محبـــوب خود فقـــط نتیجه 

می‌خواهنـــد.«
بهتـــاش فریبـــا، نبـــود ثبـــات مدیریتی 
را یکـــی دیگـــر از دلایـــل بـــه ســـرانجام 
نرسیدن پروژه‌های زیرساختی می‌داند 
و می‌گوید: »درســـت اســـت کـــه وقتی 
باشـــگاهی ورزشـــگاه اختصاصی داشته 
باشـــد، نه‌تنهـــا هزینه‌ای بـــرای برگزاری 
بازی از دســـت نمی‌دهد، بلکه می‌تواند 
درآمدزایی هم داشـــته باشـــد، اما یکی 
از دلایل اصلی ســـاخته نشدن ورزشگاه 
اختصاصـــی، نبـــود ثبـــات مدیریتـــی در 
ورزشـــگاه  ســـاخت  باشگاه‌هاســـت. 
بـــدون مدیریـــت بـــا ثبـــات امکانپذیـــر 
نیســـت. پیش‌تـــر حتـــی مدیرعامـــل 
یک باشـــگاه به ‌خاطر یک یـــا دو باخت 
تغییـــر می‌کرد؛ بنابرایـــن مدیران عامل 
نمی‌توانســـتند برنامه‌ریـــزی بلندمدت 
داشته باشـــند و حتی اگر برنامه‌ای هم 
وجود داشـــت، بـــا تغییـــرات مدیریتی 
اجـــرا نمی‌شـــد.« مدیرعامـــل باشـــگاه 
استقلال در پنج ســـال گذشته بیش از 
بازیکنان تغییر کرده اســـت. از طرفی، با 
هزینه‌هایـــی که در لیگ‌های آســـیایی، 
بویژه در عربســـتان، امارات و قطر برای 
جـــذب ســـتاره‌های جهانـــی می‌شـــود، 
جـــذب بازیکنان بـــزرگ بـــرای تیم‌های 
ایرانـــی بـــه رویـــا تبدیل شـــده اســـت. 
همچنین پیشـــرفت فوتبـــال در ژاپن و 
ازبکســـتان نیز در ســـایه ثبات مدیریتی 
و برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت بـــه دســـت 

آمده اســـت.«
وی در ادامه می‌گوید: »بدون شـــک، این 
فصل لیگ برتر فوتبال با آشفتگی زیادی 
مواجـــه می‌شـــود و حتـــی کمیته‌هـــای 
انضباطی و اســـتیناف نیز با چالش‌هایی 
روبه‌رو خواهند شـــد، چرا که باشـــگاه‌ها 
از نظـــر مالی با مشـــکلات جـــدی مواجه 
هســـتند. ولی بازیکنان در فصل گذشته 
قراردادهای بالایی داشـــتند، امـــا در این 
فصـــل، به ‌دلیل شـــرایط خاص کشـــور، 
چنیـــن مبالغـــی وجـــود نـــدارد و همین 
موضوع شـــرایط قهرمانی را بسیار دشوار 
می‌کنـــد. از ســـوی دیگـــر، بـــا برگـــزاری 
بازی ســـه تیم تهرانی در شـــهدای شـــهر 
قدس، بدون شـــک تا نیم‌فصـــل زمین 
چمـــن دچـــار افـــت کیفیت می‌شـــود و 
این موضوع بر کیفیـــت بازی‌ها نیز تأثیر 

منفی خواهد گذاشـــت.«

ایجاد زیر ساخت 
بدون مدیریت با ثبات 

امکان پذیر نیست

ضرورت اصلاح ساختار مدیریت باشگاه‌ها

بهتاش فریبا، کارشناس فوتبال 
در گفت‌و‌گو با »ایران«:

گفت‌وگو
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ورزشی

ســـینا حســـینی / بیش از دو دهـــه از اولیـــن باری که 
مدیران دو باشـــگاه استقلال و پرسپولیس از »ساخت 
اســـتادیوم اختصاصـــی« ســـخن گفتنـــد، می‌گـــذرد؛ 
وعده‌ای کـــه در تمام این ســـال‌ها بارها تکرار شـــده، 
تغییـــر شـــکل داده، بـــه سیاســـت‌های کلان همچون 
خصوصی‌ســـازی گـــره خـــورده و هـــر بـــار بـــا ادبیاتـــی 
تـــازه بازتولید شـــده، امـــا در نهایت هیچ‌گاه از ســـطح 
اظهارنظـــر و برنامه‌ریزی فراتر نرفته اســـت. مرور این 
مسیر تاریخی نشان می‌دهد »اســـتادیوم اختصاصی« 
در فوتبـــال ایران، بیـــش از آنکه یک پـــروژه عمرانی با 
مختصات مشـــخص باشـــد، به یک کلیـــدواژه ثابت در 
گفتمـــان مدیریتی دو باشـــگاه بـــزرگ پایتخت تبدیل 

شـــده است.
آغـــاز ایـــن روایـــت بـــه اوایـــل دهـــه ۱۳۸۰ برمی‌گردد. 
موقعـــی کـــه همزمـــان بـــا پررنگ‌تـــر شـــدن بحـــث 
حرفه‌ای‌ســـازی فوتبال در ایران، ضرورت برخورداری از 
زیرساخت‌های مستقل باشـــگاهی نیز مورد توجه قرار 
گرفت. در همان مقطع، در باشـــگاه پرسپولیس، اکبر 
غمخـــوار از نیاز به احـــداث یک ورزشـــگاه اختصاصی 
ســـخن گفـــت و آن را از الزامات تبدیل این باشـــگاه به 
یک نهاد حرفه‌ای دانســـت. در سوی دیگر، در باشگاه 
اســـتقلال، علی فتح‌الله‌زاده نیز از تـــاش برای تأمین 
زمین جهت احداث ورزشـــگاه خبر داد. این اظهارات، 
در آن زمـــان، بیش از آنکه مبتنـــی بر برنامه‌ای اجرایی 
و زمان‌بندی‌شـــده باشـــد، بیشـــتر جنبـــه طـــرح ایده 
داشـــت، اما به‌عنـــوان نقطه آغاز مســـیری ثبت شـــد 

که تا امـــروز ادامه یافته اســـت.

ولـــی خروجی عملـــی این دوره بســـیار محـــدود باقی 
مانـــد. در اســـتقلال، برخی زیرســـاخت‌ها نظیر کمپ 
تمرینـــی ایجاد شـــد، امـــا پـــروژه ورزشـــگاه اختصاصی 
هرگـــز وارد مرحلـــه اجـــرا نشـــد. در پرســـپولیس نیز 
مذاکـــرات و طرح‌هـــای اولیـــه بـــه نتیجـــه مشـــخصی 
نرســـید و در عمل در همان سطح اولیه متوقف ماند.
در دهـــه ۱۳۹۰، ادبیـــات مدیـــران دو باشـــگاه تغییـــر 
محسوسی نســـبت به گذشـــته پیدا کرد. دیگر سخن 
صرفاً درباره »ضـــرورت« نبود، بلکـــه از »تأمین زمین« 
و »کلنگ‌زنـــی قریب‌الوقـــوع« ســـخن بـــه میـــان آمد. 
محمـــد رویانیـــان، مدیرعامـــل وقت پرســـپولیس، از 
جملـــه مدیرانی بـــود که بـــا صراحت بیشـــتری درباره 
این پـــروژه صحبت کـــرد و حتی از آماده بـــودن زمین 
و نزدیـــک بودن آغـــاز عملیات اجرایی خبـــر داد. این 
اظهارات بازتاب گســـترده‌ای در رســـانه‌ها داشـــت، اما 
در عمـــل هرگز به مرحله اجرا نرســـید. پـــس از او نیز 
مدیرانـــی ماننـــد حمیدرضا سیاســـی همین مســـیر را 
ادامـــه دادنـــد، بی‌آنکـــه دســـتاورد مشـــخصی در این 

زمینه ثبت شـــود.
در باشـــگاه اســـتقلال نیز شـــرایط کمابیش مشابهی 
حاکم بـــود. علـــی فتـــح‌الله‌زاده در دوره دوم مدیریت 
خود بـــار دیگـــر از »خبرهای خـــوب« درباره ســـاخت 
ورزشـــگاه اختصاصی ســـخن گفت. پـــس از او، بهرام 
افشـــارزاده بـــا رویکـــردی محتاطانه‌تـــر، بـــا تأکیـــد بر 
ضـــرورت این پـــروژه، بـــه نبـــود زیرســـاخت‌ها و لزوم 
حمایت‌هـــای کلان اشـــاره کرد؛ موضعی کـــه در واقع، 
فاصلـــه قابل‌توجه میان طرح ایـــده و امکان تحقق آن 

را عیان‌تـــر می‌کـــرد. در اواخر دهـــه ۱۳۹۰ و همزمان با 
جدی‌تر شـــدن بحث واگـــذاری و خصوصی‌ســـازی دو 
باشـــگاه، روایت تازه‌ای شـــکل گرفـــت. در این مقطع، 
ساخت اســـتادیوم اختصاصی به‌عنوان بخشی از پازل 
اقتصـــادی باشـــگاه‌ها و پیش‌شـــرطی بـــرای موفقیت 
ح شـــد. در پرســـپولیس، ایرج  خصوصی‌ســـازی مطر
عـــرب این پروژه را در چارچوب مـــدل اقتصادی جدید 
قابل تحقق دانســـت و آن را به فرآیند خصوصی‌ســـازی 
گره زد. در اســـتقلال نیز امیرحسین فتحی از »بررسی 
شـــرایط« برای اجـــرای چنیـــن طرحی خبـــر داد. ولی 
این تغییـــر رویکرد نیز نتوانســـت گره کار را بگشـــاید؛ 
خصوصی‌ســـازی به‌طـــور کامل محقـــق نشـــد و پروژه 

ورزشـــگاه همچنـــان در حد ایـــده باقی ماند.
۱۴۰۰، اگرچـــه ادبیـــات مدیـــران  بـــا ورود بـــه دهـــه 
حرفه‌ای‌تر شـــد و مفاهیمی مانند مدل‌های درآمدی، 
بهره‌بـــرداری اقتصـــادی و مشـــارکت ســـرمایه‌گذاران 
بـــه این بحـــث اضافه شـــد، امـــا در عمل تغییـــری در 
سرنوشـــت پروژه ایجاد نشـــد. در اســـتقلال، مصطفی 
آجورلـــو از پیگیـــری جـــدی طـــرح احـــداث ورزشـــگاه 
اختصاصی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی باشـــگاه 
یاد کـــرد، اما با تغییـــر مدیریت، این رونـــد نیز متوقف 

شـــد و به ســـرانجام نرسید.
پـــس از او، در دوره مدیریتـــی علـــی خطیـــر در ســـال 
۱۴۰۲، بار دیگـــر موضوع احداث ورزشـــگاه اختصاصی 
اســـتقلال در دســـتور کار قرار گرفـــت. در این مقطع، 
حتی یک نشســـت خبری نیـــز با محوریـــت این پروژه 
برگـــزار شـــد و از اقدامـــات انجام‌شـــده و برنامه‌های 

پیش‌رو ســـخن به میان آمد. ولی ایـــن بار نیز موضوع 
از مرحله طرح و اعلام عمومی فراتر نرفت و نشـــانه‌ای 

از ورود به فاز اجرایی مشـــاهده نشـــد.
در ادامـــه، در دوره مدیریتـــی علـــی تاجرنیـــا در بـــازه 
زمانـــی ۱۴۰۳ تـــا ۱۴۰۴، این وعده بار دیگر تکرار شـــد و 
هواداران اســـتقلال مجدداً با همان گزاره آشـــنا یعنی 
»ســـاخت اســـتادیوم اختصاصی« مواجه شـــدند. اما 
ایـــن دوره نیـــز تفاوتی با دوره‌های پیشـــین نداشـــت و 
پـــروژه، بـــدون ثبت هیـــچ پیشـــرفت عینـــی، در حد 
وعـــده باقی ماند. در باشـــگاه پرســـپولیس نیـــز دقیقاً 
همیـــن روند طی شـــد. مدیران این باشـــگاه، با تداوم 
نوعی »وعده‌درمانی«، همچنان از ســـاخت ورزشـــگاه 
اختصاصی سخن گفتند تا نشـــان دهند در پی تحقق 
یک پـــروژه بزرگ هســـتند، امـــا در عمل، نشـــانه‌ای از 
آغاز ساخت‌وســـاز دیده نشـــد. رضا درویش در دوران 
مدیریـــت خـــود از بررســـی گزینه‌های مختلـــف برای 
احـــداث ورزشـــگاه اختصاصـــی خبر داد و تـــاش کرد 
ایـــن پـــروژه را به منابـــع مالی جدیـــد و ســـازوکارهای 
اقتصادی پیونـــد بزند، اما این تلاش‌هـــا نیز به مرحله 
اجرا نرســـید. پـــس از کنار رفتـــن او، در دوره مدیریتی 
پیمـــان حـــدادی در ســـال ۱۴۰۴، بـــار دیگـــر موضـــوع 
ســـاخت ورزشـــگاه اختصاصـــی مطـــرح شـــد. در این 
مقطع، حتـــی طرح‌هـــای مفصل‌تری نیز به رســـانه‌ها 
ارائه شـــد و از مدل‌های متنوع تأمین مالی ســـخن به 
میان آمـــد، اما ایـــن مرحله نیـــز در نهایت بـــه نتیجه 

عملی منتهی نشـــد.
مرور ایـــن روند بیش از بیست‌ســـاله نشـــان می‌دهد 

کـــه مســـأله، محـــدود بـــه یـــک مدیر یـــا یـــک مقطع 
زمانـــی خـــاص نیســـت، بلکه ریشـــه در ســـاختارهای 
کلان فوتبـــال ایـــران دارد. فقدان اســـتراتژی حرفه‌ای 
نبـــود اســـتقلال مالـــی و  در مدیریـــت باشـــگاه‌ها، 
تصمیم‌گیـــری در ســـاختار اداری آنهـــا، چالش تأمین 
زمیـــن بـــا مالکیـــت قطعـــی، بی‌ثباتـــی مدیریتـــی و 
تغییرات مکرر در ســـطوح تصمیم‌گیری هر دو باشگاه 
و فقـــدان یـــک مدل اقتصادی روشـــن برای بازگشـــت 
ســـرمایه، از جمله مهم‌تریـــن موانعی هســـتند که در 

تمـــام این ســـال‌ها به‌طـــور مکـــرر تکرار شـــده‌اند.
در چنیـــن شـــرایطی، »اســـتادیوم اختصاصـــی« برای 
استقلال و پرســـپولیس دیگر صرفاً یک پروژه عمرانی 
تعریف‌شـــده نیســـت، بلکه بـــه نمـــادی از وعده‌های 
تحقق‌نیافته در فوتبال ایران تبدیل شـــده است. طی 
این ســـال‌ها، تقریباً هیـــچ مدیری در این دو باشـــگاه 
نبـــوده کـــه به ایـــن موضوع اشـــاره نکـــرده باشـــد، اما 
تکـــرار مداوم ایـــن وعده‌ها بـــدون پشـــتوانه اجرایی، 
باعث شـــده ایـــن مفهـــوم از یک هدف توســـعه‌ای، به 

یک شـــعار مدیریتی تقلیـــل یابد.
تـــا زمانی کـــه مســـائل ســـاختاری مالکیـــت و اقتصاد 
باشـــگاه‌ها، ثبـــات مدیریتـــی و تعریـــف یـــک مـــدل 
درآمـــدی پایـــدار حـــل نشـــود، به نظـــر می‌رســـد این 
روایـــت همچنـــان ادامـــه خواهـــد داشـــت؛ روایتـــی 
کـــه در آن، اســـتادیوم‌های اختصاصـــی اســـتقلال 
و پرســـپولیس، بیـــش از آنکـــه در زمیـــن واقعیـــت 
 ســـاخته شـــوند، در ســـطح گفتـــار مدیـــران بازتولید 

می‌شوند.

وعده ‌درمانی با کلید واژه استادیوم
»ایران« ناکامی دو دهه اخیر مدیران استقلال و پرسپولیس برای ایجاد زیرساخت‌ را بررسی می‌کند
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حمید درخشان، مربی فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

باشگاه‌ها به جای ایجاد زیر ساخت، ستاره استخدام می‌کنند
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پریســـا غفاری/   سال‌هاســـت موضوع ســـاخت ورزشـــگاه‌های اختصاصی برای دو 
باشـــگاه اســـتقلال و پرســـپولیس، به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی فوتبال ایران 
مطرح می‌شـــود؛ مطالبه‌ای که بـــا وجود وعده‌هـــای متعدد، هنـــوز رنگ واقعیت 
بـــه خود نگرفته اســـت. نبود زیرســـاخت‌های حرفـــه‌ای، این دو باشـــگاه پرهوادار 
را از ظرفیت‌هـــای اقتصادی و ورزشـــی مهمی محـــروم کرده و همچنـــان به یکی از 

چالش‌های جدی فوتبال کشـــور تبدیل شـــده اســـت.

حمید درخشـــان، کارشـــناس فوتبـــال، در گفت‌وگو بـــا »ایران« دربـــاره علت عدم 
تحقـــق این وعده‌ها می‌گوید: »تا زمانی که باشـــگاه‌ها وابســـته بـــه منابع عمومی 
هســـتند و مدیران از امنیت شغلی برخوردار نیستند، هیچ تغییری در روند موجود 
صورت نمی‌گیرد. در حالی که ایجاد فضایی مناســـب بـــا امکانات حرفه‌ای، نه‌تنها 
موجب جذب مربیـــان و بازیکنان باکیفیت می‌شـــود، بلکه به‌عنـــوان یک پایگاه 

مالی و اقتصادی نیز می‌تواند به توســـعه باشـــگاه کمک کند.«

از درآمد نجومی سانتیاگو برنابئو تا زمین‌های اجاره‌ای آبی و قرمزها

موتور تولید ثروت
گروه ورزشـــی / در فوتبال حرفه‌ای جهان، اســـتادیوم دیگر صرفاً یک 
زمین چمن با ســـکوهای تماشـــاگران نیســـت؛ بلکه »قلب اقتصادی« 
باشـــگاه به شـــمار می‌آید، عنصری کـــه به‌عنـــوان موتور تولیـــد ثروت 
شـــناخته می‌شـــود. برای اثبات این فرآیند، کافی اســـت به باشگاه رئال 
مادریـــد نگاه کنیم؛ ورزشـــگاه ســـانتیاگو برنابئو نه‌تنها محـــل برگزاری 
مسابقات، بلکه یک مجموعه اقتصادی چندمنظوره است که از تورهای 
گردشگری و فروشگاه‌های رسمی تا رســـتوران‌ها و برگزاری رویدادهای 
غیر فوتبالـــی را در بـــر می‌گیرد و در عمـــل از هر متر مربع خـــود ارزش 
افـــزوده تولید می‌کنـــد. در نمونه‌ای دیگر، باشـــگاه تاتنهام هاتســـپر با 
بهره‌گیری هوشـــمندانه از ظرفیت‌های درآمدزایـــی در صنعت فوتبال 
نشـــان داده کـــه اســـتادیوم می‌تواند حتـــی در روزهای بدون مســـابقه 
نیز جریان درآمدی پایدار داشـــته باشـــد؛ همان‌گونه که باشـــگاه بایرن 
مونیخ با آلیانتس آره‌نا توانســـته یک زیرساخت ورزشـــی را به یک برند 

اقتصـــادی و حتی هویتی شـــهری تبدیل کند.
در چنیـــن الگویی، ســـهم درآمدهای روز مســـابقه برای باشـــگاه‌های 
بـــزرگ اروپایی به بخـــش قابل‌توجهـــی از کل درآمد آنها تبدیل شـــده 
و زنجیـــره‌ای از منابع مالی، از فـــروش بلیت و خدمـــات ویژه گرفته تا 
تبلیغات محیطی، حق نام‌گذاری و فعالیت‌های تجاری، مســـتقیماً به 

مالکیـــت و بهره‌برداری از ورزشـــگاه گره خورده اســـت.
در مقابل، وضعیت باشـــگاه‌های اســـتقلال و پرسپولیس نشان‌دهنده 
یک شکاف ســـاختاری در فوتبال ایران اســـت. این دو باشگاه، با وجود 
برخورداری از پایگاه هواداری گســـترده و ســـرمایه اجتماعی قابل‌توجه، 
همچنان از مالکیـــت یا بهره‌بـــرداری مؤثر از یک ورزشـــگاه اختصاصی 
محروم‌انـــد و ناچارند در ورزشـــگاه‌های اجاره‌ای صرفاً مســـابقات خود 
را برگـــزار کنند تـــا از چرخه رقابت‌هـــا عقب نماننـــد. چنین وضعیتی 

به‌معنای از دســـت رفتن بخش قابل‌توجهـــی از ظرفیت‌های درآمدی 
اســـت؛ از جمله عدم کنتـــرل کامل بـــر بلیت‌فروشـــی، محرومیت از 
درآمدهای جانبی مانند خدمـــات VIP، فروش محصولات، بهره‌برداری 
تجاری در روزهای غیر مسابقه و همچنین محدودیت در توسعه تجربه 

هواداری.
برآوردهای اقتصادی نشـــان می‌دهد کـــه در صورت برخـــورداری از یک 
اســـتادیوم مدرن و اختصاصی، هر یک از این دو باشـــگاه می‌توانستند 
ســـالانه ده‌ها میلیارد تومان درآمـــد پایدار ایجاد کننـــد؛ ظرفیتی که در 
شـــرایط فعلی یا اساساً محقق نمی‌شود یا ســـهم ناچیزی از آن نصیب 
باشـــگاه‌ها می‌گـــردد. این فاصلـــه، صرفاً یک اختلاف عددی نیســـت، 
بلکه بیانگر تفاوتی عمیق در مدل کســـب‌وکار و ســـاختار حرفه‌ای اداره 

باشگاه‌هاست.
در فوتبـــال امروز، مزیـــت میزبانی دیگـــر تنها به حمایت تماشـــاگران 
محدود نمی‌شـــود، بلکه به توانایی باشـــگاه در تبدیل ایـــن میزبانی به 
ارزش اقتصادی وابسته است. براین اساس، استقلال و پرسپولیس در 
شرایطی رقابت می‌کنند که بخشـــی از مهم‌ترین ابزارهای درآمدزایی را 
در اختیار ندارند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش توان ســـرمایه‌گذاری، 
محدودیـــت در توســـعه زیرســـاخت‌ها و در نهایـــت افزایـــش فاصله با 

اســـتانداردهای بین‌المللی است.
بـــه اعتقـــاد بســـیاری از صاحب‌نظـــران، اســـتادیوم در فوتبـــال مدرن 
ســـتون اصلی اقتصاد باشگاه محسوب می‌شـــود و فقدان آن به‌معنای 
تکیـــه بر مدلی ناپایدار و وابســـته اســـت. تا زمانی که این دو باشـــگاه به 
زیرســـاختی مســـتقل، مدرن و قابل بهره‌برداری دست نیابند، شکاف 
میان ظرفیت واقعـــی آنها و جایگاه اقتصادی‌شـــان در فوتبال حرفه‌ای 

همچنان پابرجـــا خواهد ماند.

وقتی ورزشگاه‌ها، امپراطوری اقتصادی می‌شوند

استخراج طلا در فوتبال مدرن
گروه ورزشـــی / بررســـی داده‌های ثبت‌شـــده در بخش درآمدهای 
فوتبـــال باشـــگاهی در جهان نشـــان می‌دهـــد باشـــگاه‌های بزرگ 
اروپایی ســـالانه بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون یورو از محـــل درآمدهای روز 
مســـابقه کســـب می‌کنند و با احتســـاب فعالیت‌های جانبی، این 
رقم در برخی موارد به بیش از ۲۰۰ میلیون یورو می‌رســـد. این اعداد 
نشان‌دهنده نقش کلیدی اســـتادیوم‌های مدرن در مدل درآمدی 
باشگاه‌هاســـت؛ جایی که دیگر تنها محل برگزاری مسابقه نیست، 

بلکه به یک قطب اقتصادی چندمنظوره تبدیل شـــده اســـت.
برای مثال، رئال مادرید پس از بازسازی ورزشگاه »سانتیاگو‌برنابئو« 
با ســـرمایه‌ای نزدیک به یک میلیارد یورو، هدفگـــذاری کرده درآمد 
ســـالانه ایـــن مجموعـــه را به بیـــش از ۳۰۰ میلیـــون یورو برســـاند. 
بارســـلونا نیز در پروژه »اســـپای بارســـا« با برآوردی تا ۲ میلیارد یورو، 
به دنبال جهش چشـــمگیر درآمدی از محل اســـتادیوم و خدمات 
وابســـته اســـت. در انگلیس، تاتنهـــام با بهره‌بـــرداری از ورزشـــگاه 
جدیـــد خود توانســـت درآمد روز مســـابقه را از حـــدود ۴۵ میلیون 
پوند به بیـــش از ۱۰۰ میلیون پوند افزایش دهـــد و بایرن مونیخ نیز 

از »آلیانتس آرنا« ســـالانه نزدیـــک به ۱۰۰ میلیون یـــورو درآمد دارد.
علاوه بر ایـــن، قراردادهای حـــق نام‌گذاری اســـتادیوم‌ها در برخی 
موارد ســـالانه بین ۲۰ تا ۴۰ میلیـــون دلار ارزش دارند؛ درآمدی پایدار 
که حتـــی بدون برگزاری مســـابقه نیز به حســـاب باشـــگاه‌ها واریز 
می‌شـــود. نکته قابل توجه، تبدیل حتی فرآیند بازسازی به فرصت 
درآمدزایی اســـت؛ از فروش صندلی‌های قدیمـــی گرفته تا تورهای 
بازدید از پروژه‌های در حال ســـاخت. در چنین ســـاختاری، ســـهم 
اســـتادیوم از کل درآمـــد باشـــگاه‌ها به‌طـــور میانگین بـــه ۱۵ تا ۲۵ 

درصد می‌رســـد.

در ســـال‌های اخیـــر، ایـــن الگـــو به‌ســـرعت در قـــاره آســـیا نیـــز 
در حـــال گســـترش اســـت؛ بویـــژه در غرب آســـیا و کشـــورهای 
حاشـــیه خلیج فارس که ســـرمایه‌گذاری‌های کلانی در ســـاخت 
ورزشـــگاه‌های اســـتاندارد و چندمنظـــوره انجـــام داده‌انـــد. قطر 
بـــا پروژه‌هـــای مرتبط با جـــام جهانـــی ۲۰۲۲، امارات با توســـعه 
ورزشـــگاه‌های مـــدرن در دوبی و ابوظبی و عربســـتان ســـعودی 
بـــا برنامه‌هـــای بلندپروازانـــه در چارچوب »چشـــم‌انداز ۲۰۳۰«، 
 به‌دنبـــال تبدیـــل اســـتادیوم‌ها بـــه مراکـــز درآمـــدی دائمـــی 

هستند.
باشـــگاه‌های آســـیایی نیـــز به‌تدریـــج در حـــال بهره‌بـــرداری از 
این زیرســـاخت‌ها هســـتند. در عربستان، باشـــگاه‌هایی مانند 
الهـــال و النصر با افزایش جذب تماشـــاگر، فـــروش بلیت‌های 
پریمیوم، توســـعه فروشـــگاه‌های هواداری و قراردادهای تجاری، 
رشـــد قابل‌توجهی در درآمدهای روز مســـابقه تجربـــه کرده‌اند. 
در امـــارات و قطـــر نیز مدل‌های مشـــابهی در حال پیاده‌ســـازی 
است که شـــامل برگزاری رویدادهای غیرورزشـــی، کنسرت‌ها و 
فعالیت‌های گردشـــگری در اســـتادیوم‌ها می‌شـــود. ولی فاصله 
درآمدی باشـــگاه‌های آســـیایی بـــا نمونه‌های اروپایـــی همچنان 
قابـــل توجه اســـت و بخـــش عمـــده‌ای از درآمـــد آنها هنـــوز به 

حمایت‌هـــای دولتی یا اسپانســـرهای وابســـته متکی اســـت.
در مقابـــل، باشـــگاه‌های ایرانی مانند اســـتقلال و پرســـپولیس 
به دلیل نداشـــتن ورزشـــگاه اختصاصی، در عمـــل از این چرخه 
درآمدزایـــی خـــارج مانده‌انـــد که اگـــر تغییری در ایـــن وضعیت 
صـــورت نگیرد، مطمئناً آنها از کورس رقابت در آســـیا هم بســـیار 

عقب خواهنـــد ماند.

او بـــا اشـــاره به چالش بـــزرگ اغلب باشـــگاه‌ها، 
بویژه پرســـپولیس و اســـتقلال، در نداشـــتن 
ورزشـــگاه اختصاصـــی، توضیـــح داد: »در حال 
حاضـــر، از ۱۸ تیم لیگ برتر تنها چند باشـــگاه 

خصوصـــی هســـتند و ســـایر تیم‌ها به 
بودجـــه عمومـــی وابســـته‌اند.  بـــه 
نظر من، هر زمان خصوصی‌ســـازی 
واقعی صورت گیرد، ساخت‌وســـاز 
توجیه‌پذیرتر خواهد شـــد. در این 
صـــورت، باشـــگاه‌ها می‌تواننـــد 
از دولـــت وام‌هـــای بلندمـــدت، 
دریافـــت کننـــد؛ همان‌گونـــه که 
در ترکیه و بســـیاری از کشورهای 
ن  جهـــا ل  تبـــا فو م  حب‌نـــا صا

انجـــام می‌شـــود.  آنها با ســـاخت 
ورزشـــگاه، عـــاوه بـــر بازپرداخت 

وام، به درآمدزایی قابل توجهی نیز دســـت  
می‌یابنـــد.« حمیـــد درخشـــان در ادامـــه 
گفـــت: »بدهی‌های ســـنگین باشـــگاه‌ها، 
بویژه دو باشگاه تهرانی، باعث شده رویای 
ساخت ورزشگاه اختصاصی برای 
آنها دور از دســـترس باشد. ولی 
مالکان پرســـپولیس به‌صورت 
علنی وعده ســـاخت ورزشگاه 
اختصاصـــی داده‌انـــد و در 
استقلال نیز نشست‌های 
خبـــری برگـــزار و حتـــی 
ماکـــت ورزشـــگاه ارائـــه 
شده اســـت؛ اما معمولاً 
این وعده‌هـــا هیچ‌گاه به 
مرحله اجـــرا نرســـیده و 
هر سال شـــاهد بازی کردن 

آنها در شـــهرهای مختلف هستیم. در حالی که آنها 
از یک نیاز بنیادی و اساســـی برای موفقیت و رشـــد 

فوتبـــال محروم‌اند.«
حمیـــد درخشـــان، علاوه بر مســـائل مالـــی، نقش 
مدیران را در ایجاد شـــرایط فعلی بســـیار تأثیرگذار 
می‌دانـــد و در ایـــن خصـــوص می‌گویـــد: »مدیـــران 
باشـــگاه‌ها اغلـــب مصرف‌کننده‌اند و بهینه‌ســـازی 
را نیاموخته‌انـــد. البته چندان هم مقصر نیســـتند، 
زیرا فضای ورزش ما نتیجه‌گراســـت و شغل مدیران 
تضمین‌شده نیســـت، به‌طوری که با اولین ناکامی، 
از کار برکنـــار می‌شـــوند. بـــه همیـــن دلیـــل، آنهـــا 
برنامه‌هـــای کوتاه‌مـــدت و بلندمـــدت چهار‌ســـاله 
ارائه نمی‌دهند و ترجیـــح می‌دهند مبالغ هنگفتی 
بـــرای جذب بازیکنـــان و مربیان هزینـــه کنند تا در 
رقابت‌ها پیروز شـــوند و جایگاه خود را حفظ کنند. 
حتی حاضر نیســـتند با تیمی متوسط در مسابقات 

باشـــگاه‌های فوتبـــال در ایـــران سال‌هاســـت کـــه تنهـــا 
عنـــوان »حرفـــه‌ای« را یدک می‌کشـــند، در حالـــی که با 
معیارهـــای جهانی فاصلـــه‌ای معنـــادار دارنـــد. اولین و 
بدیهی‌ترین شاخص یک باشـــگاه حرفه‌ای، برخورداری 
از ورزشگاه اختصاصی استاندارد است؛ امکانی که اغلب 

باشـــگاه‌های ایرانی از آن محرومند. در چنین شرایطی، 
اطـــاق واژه »باشـــگاه« به بســـیاری از تیم‌هـــای فوتبال 
ایـــران محل تردید اســـت و آنها بیش از آنکه ســـاختاری 
حرفه‌ای داشـــته باشـــند، به تیم‌هایی آماتوری شباهت 
دارنـــد که صرفاً از منافع مالی فوتبـــال حرفه‌ای بهره‌مند 

. ند می‌شو
این ضعـــف ســـاختاری تنها به نبـــود ورزشـــگاه محدود 
نمی‌شـــود. فقدان آکادمی‌های منســـجم و کارآمد برای 
پرورش اســـتعدادهای جوان، یکـــی دیگر از چالش‌های 
جدی فوتبال ایران اســـت. در شـــرایطی کـــه در فوتبال 
مـــدرن، آکادمی‌هـــا به‌عنـــوان قلـــب تپنده باشـــگاه‌ها 
شـــناخته می‌شـــوند، بســـیاری از تیم‌های ایرانـــی فاقد 

برنامـــه‌ای اصولی بـــرای تربیت نســـل آینـــده بازیکنان 
هســـتند. نتیجه این روند، وابستگی مداوم به بازیکنان 

آماده و عدم تولید ســـرمایه انســـانی پایدار اســـت.
ریشـــه این مشـــکلات را باید در مدیریت غیر متخصص و 
ســـاختار مالی معیوب باشـــگاه‌ها جســـت‌وجو کرد. نبود 
برنامه‌ریزی بلندمـــدت، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و اتکا 
به منابع ناپایدار مالی، باعث شـــده اســـت که باشگاه‌ها 
نتوانند زیرســـاخت‌های لازم برای حرفه‌ای شدن را فراهم 
کننـــد. این در حالی اســـت که با توجه به شـــرایط خاص 
اقتصادی و اجتماعی کشور، پیش‌بینی می‌شود وضعیت 

در فصل‌های آینده حتی دشـــوارتر نیز شود.
شـــکاف میان فوتبال ایران و رقبای آســـیایی، پدیده‌ای 

جدیـــد و تازه نیســـت. بیش از ۱۵ ســـال پیـــش، زمانی 
که باشـــگاه‌های عربی بـــا تدوین برنامه‌های توســـعه‌ای 
بلندمـــدت ســـرمایه‌گذاری در زیرســـاخت‌ها را آغـــاز 
کردند، زنـــگ خطر برای فوتبـــال ایران به صـــدا درآمد. 
امـــروز، این باشـــگاه‌ها بـــا بهره‌گیـــری از ورزشـــگاه‌های 
مـــدرن، زمین‌هـــای تمریـــن باکیفیـــت و آکادمی‌هـــای 
پیشـــرفته، بـــه قدرت‌هـــای برتر قـــاره تبدیل شـــده‌اند؛ 
در مقابل، بســـیاری از باشـــگاه‌های ایرانـــی همچنان از 

ابتدایی‌تریـــن امکانـــات محرومند.
و  اســـتقلال  چـــون  پرطرفـــداری  تیم‌هـــای  حتـــی 
پرســـپولیس نیز، با وجود ســـابقه و هواداران گسترده، 
از زیرســـاخت‌های اســـتاندارد و آکادمی‌هـــای مؤثـــر 

بی‌بهره‌انـــد؛ موضوعی که در ســـطح فوتبـــال حرفه‌ای 
جهـــان، کم‌ســـابقه و نگران‌کننـــده اســـت.

در چنیـــن شـــرایطی، به نظر می‌رســـد راهکار اساســـی، 
تغییـــر رویکـــرد از نتیجه‌گرایـــی کوتاه‌مدت به توســـعه 
زیرســـاختی باشـــد. باشـــگاه‌های بزرگ باید با پذیرش 
هزینه‌هـــای کوتاه‌مـــدت، بخشـــی از منابـــع مالی خود 
را صـــرف احـــداث ورزشـــگاه‌های اختصاصـــی و ایجـــاد 
آکادمی‌هـــای اســـتاندارد کننـــد. ایـــن ســـرمایه‌گذاری 
نه‌تنها زمینه‌ســـاز رشـــد فنی فوتبال خواهـــد بود، بلکه 
در بلندمـــدت بـــه منبعـــی پایـــدار بـــرای درآمدزایی نیز 
تبدیل می‌شـــود؛ مســـیری کـــه فوتبال ایران بـــرای بقا و 

پیشـــرفت، ناگزیر از عبور آن اســـت.

شـــرکت کنند و باقی بودجه را صرف زیرســـاخت‌ها 
و ساخت‌وســـاز کننـــد، چـــرا کـــه رقبـــا نیـــز چنین 

رویکـــردی ندارند.«
او در پایـــان ابـــراز امیـــدواری می‌کند که مســـئولان 
بـــا درک اهمیت ایـــن پـــروژه، همکاری بیشـــتری با 
بخـــش خصوصی داشـــته باشـــند: »مســـئولان باید 
تأمیـــن منابع مالـــی لازم را در اولویت قـــرار دهند و 

با همکاری مســـتمر با بخش خصوصـــی، این رویای 
دور از دســـترس را بـــه واقعیـــت تبدیـــل کننـــد. با 
توجه به محبوبیت گســـترده فوتبال در میان مردم 
ایران، ســـاخت ورزشـــگاه اختصاصی برای استقلال 
و پرســـپولیس می‌تواند آغازگر فصلی نـــو در فوتبال 
کشـــور باشـــد. در ایـــن مســـیر، بیـــش از هـــر زمان 
دیگـــری به عـــزم ملـــی و اراده‌ای قوی نیـــاز داریم.«

منصور رشیدی
کارشناس فوتبال

یادداشت


